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حافظ
نوبهار است درآن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
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افقی:
1- عدد سال جدید - حیوانی 

که نماد سال جدید است
2- پرهیزکار - نامطبوع - براى 
بیــان درد و آزردگــی به کار 

می رود
3- بــــادها - از رنـــگ هاى 

ترکیبی- آتشخانه
4- دوســتی - سرد و خنک - 

چراغ پیه سوز قدیمی
 5- مادر عـرب - پشــتکار - 

از القاب حضرت فاطمه)س(
6- دوســتی با دوستان خدا - 

بدزبانی - قدم یکپا
7- گیوه کرمانشاهی - غریبه- 

وسـط، میان
8- گیاهــی بــراى درمــان 
سرفه و گلودرد - پشت سر - 

انگشت شمار
9- بالا - حزب موســولینی - 

معروف ترین غذاى نذرى
10- حــرف دهن کجــی - 

طبیعی و معمولی - دادگر
 11- داراى پستی و بلندى - 
از نقوش زیبا در هنر نگارگرى- 

مگابایت
12- ثروت و دارایی - حواله- 

گاهی با بارش گم می شود!
13- ژانرى سینمایی- حرکتی 

در ژیمناستیک - اسب سیاه
14- خــودروى فرانســوى- 

ویروس مهلــــک قـــرن - 
بی دغدغه

15- ســرخ مایل به قهوه اى - 
نظافت قبل از عید

  

عمودی:
1- ســمت یســار - روغــن 
مخصوص دیفرانسیل موتور- 

نوعی بیمارى پوستی
2- شــهرى در هلنــد - دانه 
خوراکی غنــی از پروتئین - 

لوس
3- تکخوان اپرا - لاســتیک 

رویی چرخ خودرو - متجانس
4- قابل شــنیدن - شــور و 

هیجان - شور
5- عارف - واحد فعال دفع آب 
و مواد زائد در کلیه - حرف ربط
6- رسم و سنت - غیرحرفه اى

7- شغل وزیر - رقم هاى بعد 
از ممیز در اعــداد - براى بیان 

تأسف به کار می رود
8- از هفت ســین نــوروز - 
نمایشنامه اى مذهبی به قلم 

علی موذنی - جوان
9- کار برجسته - قطع عملیات 

جنگی - شهر خاقانی
10- گوشه اى در آواز دشتی- 
گونه اى خط نوشته تزیینی 

و تفننی

11- نفس بلند - محــروم - نقطه 
شروع مسابقه

12- نوشــتارى - درددل - خروس 
عربی

13- قضــاوت - جانشــین، همتا - 
چشم دلفریب

14- مـــرداب - عنصر شــیمیایی 
با نشــانه He در جــدول تناوبی - 

ثروتمند
 15- ادا و اطـــوار - دورانـدیش - 

نـت آخـر

هسفقكرابمونلاس
سراففقساهمیلو

یگسیایرابكمگ
مشیولهپوددلاو
ونمسیرازاوا
لاافوكشهنزور
فصنمنایداریكی

رگناوتهراگنا
شاریسردادرهلك
یراداشنوربتا

خنیزربتوهیف
متیرطایتحامزر

فخینبمناقشاع
یتساكببسمهنتف
دیدزابودیددیرت 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد که هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي کوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4726
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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کسی به يك نهنگ گوژپشت 
تبريك  نوروزنمی گويد؟

مسعود مير| خب، بس است دیگر، خیلی ممنون. 
یک سال نوشتیم از فقر و فساد و مشکلات اجتماعی 
و دغدغه هاى فرهنگی و حالا در این شــماره آخر 
ســال به اندازه یک یادداشــت کوتاه بگذارید رها  
شویم از سیاست و ترکش هایش که در این سرزمین 
به همه خشــت ها و دیوارها خراش می اندازد. من 
یکی که ســال را با رویاى بهاره زمستانی به پایان 
می برم، با همان حافظ هاى همیشگی که از حنجره 
شجریان می شــنوم و دلم را پرت می کنم به حرم 
امام رئوف و رویاپردازى می کنم براى تماشاى دنیا. 
به اینها اما از میان خبرهاى ریز و درشت یک سال 
این دنیاى لامروت، فقط می خواهم یک خبر را به 
خیال بافی هاى تعطیلات کشدار خودم اضافه کنم.  
می خواهم با خودم مرور کنم خبرى را که در هنگامه 
تنهایی هاى آذرماه خواندم و هنوز هم می خوانم و 
باز هم خواهم خواند. اگر می پرســید از چه خبرى 
می نویسم همین قدر خلاصه بدانید که دانشمندان 
در آزمایشی عجیب در ســواحل آلاسکا دست به 
گفت وگو با یک نهنگ گوژپشت به نام »تواین« زدند 
و در کمال تعجب توانستند 20دقیقه به ارتباط با او 
ادامه دهند. مفهوم شد؟ می بینید خبر بالینی سالی 
که براى من و ما رو به پایان است، چه احوال غریبی 
دارد؟ مغز متفکرهاى دنیا البته به فکر تنهایی آدم ها 
نیستند، اما تصور گفت وگو با نهنگ گوژپشت براى 
من یعنی بــه دنیاى خیال انگیــز آفرینش خوش 
آمدید. راستی کاش یک نفر به »تواین« عید نوروز 
را تبریک می گفت و جوابش را برایمان از آلاسکا به 

ایران می رساند ...

قدمش مبارك است

حامد فوقانی| نرم نرمک پهلــوى خزر گرم تر، 
دامن دماوند ســبزتر، جوانــه  بلوط هاى زاگرس 
بالغ تر، شــن هاى بافق روان  تر، خارَک نخل هاى 
بم خرماتر و آب خلیج فارس خروشان تر می شود. 
هم آهنگ با نقاره  زنی حرم سلطان خراسان و همنوا 
با نی انبان نوازى در هرمزگان، صداى بهار در ایران 
می پیچد. قدمــش خیر و مبارک اســت به لطف 

ایزد منان.

نامه ای از پراگ
چگونه پرويز دوايی، سنت بهاريه نويسی سينمايی را باب کرد

سعيد مروتی| 37سال پیش وقتی ماهنامه فیلم، مطلبی نوستالژیک از پرویز 
دوایی در ویژه نامه نوروزى اش منتشر کرد، سردبیر در مقدمه اى از بازگشت به 
سنت بهاریه نویسی خبر داد؛ سنتی دیرپا در مطبوعات ایران که پیشینه اش به 
سال هاى دور بازمی گشت؛ سنتی که در سال هاى پس از انقلاب، خیلی جدى 
گرفته نشد تا اینکه نامه اى از پراگ به مقصد کوچه سام، ماجراى بهاریه نویسی 
با تم سینما و طعم نوستالژیک را تبدیل به یک ژانر کرد. دوایی آغازگر راهی 
است که با نوستالژى پیوندى ناگسستنی یافته. آنچه از دیروز به یاد می آوریم 
و این به یاد آوردن هم معمولا با حسرت و دریغ همراه است، بیش از هر چیز 
محصول ذوق و سلیقه دوایی است. شروع کار هم نه تالیف که ترجمه بود؛ 
ترجمه اى که البته با قلم »پیام« رنگ تالیفی به خود گرفت. نشریه سینماى 
نو به ســردبیرى بیژن خرسند، در اســفندماه1345 با مقاله »در ستایش 
سریال« درست به هدف زده بود؛ مقاله اى درباره پدیده فیلم- سریال هاى 
آمریکایی )بازگشت »یکه سوار«، »زن پلنگ«، »شزم« و...( که نسل دوایی با 
تماشاى شان در دهه20 شمسی عاشق سینما شد؛ مقاله اى براى پسربچه هاى 
تهرونی که سینما رفتن برایشان از نان شب واجب تر بود. انتشار مقاله در میانه 
دهه40، طعمی دلپذیر و نوستالژیک را براى خواننده اى که بچگی اش را پاى 
این سریال ها گذرانده بود به همراه داشــت.یک دهه بعد باز هم این دوایی 
است و مطلبی ویژه براى نوروز که در یادها می ماند. »کلاغ هاى کاغذى« در 
شماره فروردین1355 مجله رودکی منتشر می شود. قطعه اى ادبی درباره 
سال هاى کودکی نویسنده و خاطراتش با پسرخاله اش بهرام رى پور، منتقد 
و سینماگر دهه هاى 40، 50 و 60. بسیار شخصی و نوستالژیک: »با بهرام به 

هم آقایان می گفتیم...«
رمانتیسم دلخواه دوستداران قلم پرویز دوایی؛ در »کلاغ هاى کاغذى« آن جادوى 
عاشقانه-شاعرانه اى که حس می سازد و گذشته را با دریغ و حسرت بازآفرینی 
می کند، مقدمه اى است بر نوشته هاى بعدى نویسنده در سال هاى بعد. داستان 
کتاب هاى پرویز دوایی که با مجموعه »باغ« شروع و با »بازگشت یکه سوار« ادامه 
 یافت و با گذشت 3دهه به مجموعه اى بدل شده که بخشی از قفسه کتابخانه ها

را به خود اختصاص می دهد، ماجرایی است که ریشه اش به همین بهاریه هاى 
سینمایی بازمی گردد.سنت بهاریه نویسی را نویسندگان دیگر هم ادامه دادند.

در دهه 70 بهاریه نویسی حوزه استحفاظی نویسندگان مو سپید کرده بود و به 
مرور جوان ها که میانسال شدند بهاریه نوشتند و در دهه 90 حتی منتقدان جوان 
هم براى شماره هاى نوروزى از خاطراتشان نوشتند. سنت بهاریه نویسی همچنان 
ادامه یافته و هنوز هم در روزهاى آخر اســفند، کمی پیش از آنکه با سال کهنه 
خداحافظی کنیم، نامه اى از پراگ )شهرى که دوایی نزدیک به نیم قرن است در 
آنجا ساکن است( از راه می رسد و خوشبختانه جادو همچنان ادامه دارد و حس را 

با زخمه هاى خویش بیدار می کند.

بياييد کمی مشکوك باشيم
جواد عزيزی| می خواهم در سال جدید یک نســخه بنویسم؛ یک نسخه 
براى همه آنهایی که در معرض خطرند. اگر می پرسید چه خطرى، حتما از 
آمارخبر ندارید. در سالی که گذشت، کلاهبردارى اینترنتی در صدر جرایم 
کشور بود. بله. همین کلاهبردارى هایی که بارها خبرهایش را خوانده اید؛ از 
 پیامک سامانه قضایی »ثنا« گرفته تا دریافت سود سهام عدالت و لینک هاى

 وسوسه کننده اى که ممکن است با شماره تلفن هاى مختلف به گوشی تان 
ارسال شود. حالا ربطش به نسخه اى که می خواهم بنویسم چیست؟ 

اگر پاى حرف  کسانی بنشینید که امسال قربانی کلاهبردارى هاى اینترنتی 
شدند، به یک نتیجه مهم می رســید. اینکه تقریبا همه این کلاهبردارى ها 
به دلیل اعتماد بی جاى مالباختگان رخ داده است. به راحتی اعتماد کردن، 
خصلت خیلی از ما ایرانی ها اســت اما همین خصلت به ظاهر خوب، عامل 
اصلی صف هایی اســت که هــر روز در کلانترى ها، پلیس فتا و دادســراها 

می بینید.
شــاید باورتان نشــود اما زمان طلایی براى مالباخته شــدن یا نشــدن در 
پرونده هاى کلاهبردارى، فقط چند ثانیه اســت. چنــد ثانیه اى که تصمیم 
می گیرید اعتماد کنید یا نکنید. »اعتماد« ســلاح اصلی کلاهبرداران براى 
اجراى نقشه هایشان است و اگر آن را به دست نیاورند، هرگز به خواسته هایشان 
نمی رسند. پس بیایید امسال با هم یک قرار بگذاریم و کمی مشکوک باشیم؛ 
به پیام هایی که در فضاى مجازى یا از طریق گوشی   به دست مان می رسد. به 
حرف  آدم هایی که هیچ شناختی از آنها نداریم یا تبلیغات وسوسه کننده اى 
که در اینترنت با آنها مواجه می شویم. بیایید فقط براى چند ثانیه به همه اینها 

شک کنیم. چون شک، به وجودآورنده دقت است. 
آن وقت که دقیق می شــویم، حقیقت خودش فریاد می زنــد. وقتی دقیق 
می شویم به راحتی می توانیم متوجه تفاوت ها میان پیام هاى کلاهبرداران و 
پیام هاى واقعی شویم و این یعنی یک موفقیت بزرگ در سال نو؛ موفقیتی که 
شک نکنید نتیجه اش خلوت شدن دادسراها و کلانترى ها و البته مهم تر از همه 

حفظ سرمایه شما خواهد بود.

اعتراف حرفه ای

جواد نصرتی | بیشتر روزنامه نگاران، در جو انی روزنامه خوان حرفه اى هم 
بوده اند. شب عید ما هم، دقیقا شب عید کاسب ها بود؛ وقتی که نفس اسفند 
به شماره می افتاد و فصل دروکردن سالنامه هاى بهارى روزنامه ها  و مجلات، 
یعنی همان شماره هاى ویژه نوروز، شروع می شد. دوران نوجوانی من سنت 
سالنامه خوانی حسابی در اوج بود و من از ابتداى اسفند گوش به زنگ بودم و 
از این دکه به آن دکه می پریدم که هر چه سالنامه روى دکه می آید را بخرم. 
برنامه این بود که مثل خوره به جانشــان بیفتــم و در تعطیلات بلند نوروز، 
دانه دانه آن گزارش ها و گفت وگوها را بجوم. بعضی از نویســنده ها قلم هاى 
درخشانی داشتند که خواندن مطالبشان، براى من نوجوان، خودش یک پا 
عیدى بود. از بختیارى زندگی ام این بوده که بعدا با بعضی از همان ها همکار 
و حتی دوست شدم. هیچ دوره درخشــانی البته بدون نقاط تاریک خودش 
نیست. سال به سال که می گذشت، یا حوصله من کمتر می شد یا سالنامه ها 
کم جان تر می شدند، چون آن حرص و وصل هم کمتر می شد. کم کم خودم را 
اینطور گول می زدم که بعد از عید هم می شود سالنامه خواند. نتیجه این شد 
که ده ها مطلبی که در ده ها سالنامه نشان کرده بودم، کم کم از گوشه خانه 
و کتابخانه به انبار رانده شدند و سرنوشت شــان به دست مادرم افتاد که هر 
چند سال یک بار، در یک انبارگردانی بنیان کن، هرچه را که تلنبار شده بود، 
به دست ظالم نان خشکی ها می داد. از همین جا از خیلی از دوستان و همکارانم 
معذرت می خواهم که نوشته هایشان را نشان کرده بودم که بخوانم، اما سر از 

چرخ نان خشکی ها درآوردند.

دعای روز هفتم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبادْعُونی

بسم الله الرحمن الرحیم
الَلّهُمَّ اعَِنّي فیهِ عَلي صِیامِهِ وَ قیِامِهِ وَ جَنّبْني فیهِ مِنْ هَفَواتهِِ وَ اثامِهِ وَ ارْزُقْني 

فیهِ ذِکْرَکَ بدَِوامِهِ بتَِوْفیقِکَ یا هادِيَ المُْضِلّینَ.

به نام خداوند بخشاینده مهربان
اي خدا مرا در این روز به روزه و اقامه نماز یاري کن و از لغزش ها و گناهان 
دورساز و ذکر دائم »که تمام روز به یاد تو باشم« نصیبم فرما. به حق توفیق 

بخشي خود اي رهنماي گمراهان عالم.

به اسفند و بهار که مادر بود و تمام 

عليرضا محمودی | خانه تکانی براى مادرم یک کار معمولی نبود، یک آیین بود. 
با همه جزئیات که اهمال در اجراى هر بندش خطاى بزرگی محسوب می شد. 
خانه تکانی از روزهاى اول اسفند به جریان می افتاد. مادرم می رفت سراغ گنجه. 
لباس هاى کهنه را برمی داشــت و با قیچی به دستمال تبدیل می کرد. بعد همه 
فرش ها را جمع می کرد. پدرم با یک وانت بار همه آنها را به قالیشویی می برد. در این 
فاصله مادرم کف همه اتاق ها را که از موزائیک بود می شست. بعد نوبت به دیوارها 
می رسید. چهارپایه را می گذاشــت زیر پایش و شروع می کرد به کارى که به آن 
می گفتند دوده گرفتن. همه این کارها در فاصله رفتن فرش ها به قالیشویی انجام 
می شد. بعد نوبت به پنجره ها می رسید. در این بخش مادرم از ما کمک می گرفت. 
درحالی که مشغول سابیدن شیشه ها بودیم تکیه کلام مادرم این بود که حواست 
به شیشه ها باشه. علت این همه تأکید به خاطر حساسیت پدرم به شیشه بود. پدرم 
حاضر بود همه خانه را با کلنگ داغان کنیم اما شیشه ها ترک نخورد. سخت ترین 
کتک را از پدرم به خاطر این خوردم که شیشه در اتاق مهمانخانه را در یک جدال 
با برادرم شکسته بودم. خانه تکانی مادرم با یک مرحله دیگر ادامه پیدا می کرد. 
همه پرده ها و لباس ها را مانند کوهی در حیاط روى زمین می ریخت. بسته هاى 
صابون را با دو تشت مسی کنارشان می چید. چراغ پریموس را روشن می کرد. آب 
گرم می کرد. بعد می نشست پاى تشت و می شست و می شست . شست وشو در 
قاموس مادرم شامل سه مرحله بود. مرحله کف مال )طولانی ترین بخش(، مرحله 
آب مال )ســریع ترین بخش( و مرحله پهن و پلا )دقیق تریــن بخش(. روزهاى 
شست وشو براى ما بچه ها روزهاى خوبی محسوب می شد. صبح که پدرم از خانه 
به بازار می رفت مادرم به او گوشزد می کرد که وقت نمی کند ناهار تدارک ببیند. 
منظور حرف مادرم  این بود که پدر از بازار ناهار بیاورد. پدرم نزدیک ناهار به کبابی 
در سرگذر می رفت که جیزیل بیزیل )جغول بغول( نابی داشت. استادجیزیلی که 
پشت مجمع ایستاده بود نصفه سنگکی را روى دستمال پدرم پهن می کرد و سه 
کفگیر جیزیل بیزیل لاى نان  می ریخت و با مهارتی که دستاورد هاى علمی صنعت 
بسته بندى در هزاره بعدى را به چالش می کشید جیزیل بیزل را در نان و سپس 
در دستمال می پیچید. جیزیل بیزیل در خانه خالی از قالی که در آن بوى صابون 
و جوهر نمک بیداد می کرد آنقدر می چسبید که چشم غره هاى پدرم که دعواى 
به دست آوردن نیمه سنگک روغنی را می دید، تأثیرى بر ما نداشت. مادرم لابه لاى 
ناهار روند خانه تکانی را گزارش مــی داد. ده روز مانده به عید خانه ما مانند بلور 
می درخشید. سه روز مانده به عید اتاق مهمانخانه مانند اتاق جادوگران غیرقابل 
دسترس می شد.آجیل شور، شــیرینی نخودچی، نقل کرمانشاه و گلاب پاش 
چینی گل سرخی در وسط سفره ترمه با آینه و قرآن زیر نور کمی که از تورى تمیز 
پنجره ها افتاده بود وسوسه اى می ساخت که تا زمان  تحویل سال ادامه داشت. 
واى به روزى که با کفش گلی می آمدیم خانه. واى به روزى که شب عید لامپی 
می سوخت. اتفاق نیفتاد ولی حیاتم را مدیون آنم که در هیچ شب عیدى در خانه 

پدرى شیشه اى نشکست.

فاطمه عباسی| توى فکر و خیال هاى دور و درازتان مثل هر 
روز دارید از کوچه رد می شوید. ناگهان یک نهر آب و کف 
می آید روى کفشتان را می گیرد. پایین را نگاه می کنید. 
از زیر در خانه ها، آب کف آلــود می ریزد بیرون. نرمه هاى 
جارویی می خورد کنار پاچه شــلوارتان: »بی زحمت برو 

کنار، من این جلو در خانه را بسابم.« تازه یادتان می افتد 
که اسفند است. صداى جارو می آید، صداى چوب خوردن 
قالی هاى کهنه، ســایش یک برگ روزنامه روى ســطح 
شیشــه، آفتاب خوردن فرش هاى آویزان از بام، دست به  

دست  دادن آدم ها، برق افتادن همه  چیز.

اســفند آبســتن لحظه شــمارى اســت. انتظار توى 
هوا ســت. ربطی به این نــدارد که اهل عید و ســنت 
و ایــن حرف هــا هســتید یا نــه، شــمارش، گریبان 
افســرده ترین آدم ها را هــم می گیرد؛ حتــی اگر افه 
 بیایند کــه دیگــر هیچ چیز برایشــان مهم نیســت. 

ســال که تحویل می شود، صداى شــمارش معکوس 
جمعیت ناگهان قطع می شــود. یکــی دو ثانیه نفس ها 
حبس، از دهانــه توپ حبابــی بیرون می آیــد و زود 
می ترکد. هیچ اتفاقی نمی افتد. یک روز مثل ســیصد 
و شــصت و پنج روز قبلی شروع می شــود، همین. هر 

سال همین خبر اســت ولی... کی الان حوصله فلسفه 
و دلیل دارد؟ 

زنده باد هیجان شمردن. 
زنده باد اتفاق انتظار. 

بگذاریم کف روى کفش هایمان را بگیرد.

موسم بهار، هوا را فرحبخش کرده و روزگار، از تاريکی جسته و نور دوباره ما را غرق خواهد کرد. در 
آخرين روز کاری سال، ما به سنت ديرينه بهاريه نويسی برگشته و مورد لطف دوستان قرار گرفته ايم. 

باشد که سال نو، شکوفا و پرثمر باشد. 

پايان 
شمارش معکوس


